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 از منظر روايات  مشيت الهي
 (با تكيه بر كتاب الكافي و شارحان آن)

 
0Fصديقه توكلي ۰۱/۱۰/۱۳۹۷تاریخ دریافت: 

1 
1Fحامد ناجي اصفهاني ۲۵/۰۲/۱۳۹۸تاریخ تأیید: 

2 
 

 چكيده
از صفاتی است که کمتر مورد توجه حکما و متکلمان قرار گرفته است؛ در حالی » مشیت الهی«

در  الکافیای دارد. در این مقاله با تکیه بر روایات کتاب  که در آیات قرآن و روایات، جایگاه برجسته
این موضوع و با استفاده از شرح شارحان آن، مشیت الهی به روش توصیفی ـ تحلیلی، تبیین شده و 
جایگاه آن در صدور فعل خداوند و نیز تأثیر آن بر افعال اختیاری انسان مورد بررسی قرار گرفته است. 

ن، مسبوق به مشیت بر اساس این روایات، وجود تمام اشیا در نظام هستی، حتی افعال اختیاری انسا
الهی است؛ به طوری که برای تحقق آن باید تمام مراتب مشیت حق، حتی احداث و ایجاد فعل به آن 
تعلق گیرد. از سوی دیگر، مشیت الهی نسبت به افعال اختیاری انسان مستقل در تأثیر نیست، بلکه 

به دلیل مصلحت تکلیف، اراده و اختیار انسان، آخرین حلقه از مشیت فعل اوست، چراکه خداوند 
کند. به همین لحاظ، این مرتبه از مشیت  کس را در اطاعت از اوامر و نواهی خود مجبور نمی هیچ
تواند در تقابل با امر و نهی و حتی حبّ و رضای خداوند باشد؛ علاوه بر این، انسان در مشیت   می

 ارِ تام است و نه جبر. افعال اختیاری خود نیز، تحت سیطرۀ مشیت الهی است؛ پس نه اختی

 يديواژگان كل
 مشیت الهی، مشیت انسان، افعال انسان، روایات الکافی.
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 مقدمه 

بسیار » اراده«در آثار اندیشمندان دینی و در مبحث اسما و صفات خداوند، توجه به صفت 

 :هفت صفتثبوتیۀ خداوند را  صفات متکلمانتر از صفت مشیت است؛ به طوری که  برجسته

 اند. فلاسفه نیز دانسته و نامی از مشیت نبرده بصر و کلام، سمع، اراده، قدرت، علم، حیات

 ؛داده و سخنی از مشیت ندارند راراده را مورد توجه قراالهیات بالمعنی الاخص،  بحثمدر 

ها،  و شئون آنسیطرۀ این صفت الهی بر تمام موجودات هستی  گر بیانن آکه آیات قر  در حالی

 مشیت الهی در تحققمدخلیت . ستها هدایت و گمراهی انسان ،سعادت، حتی شقاوت

  وَ فرماید:  خداوند می است کهج امور عالم تا بدان
َ

نَّ لِش
َ
ول

ُ
ق

َ
نْ  یءٍ إِنِّ  یلا ت

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
دا

َ
 غ

َ
 ذلِك

ٌ
فاعِل

هُ  شاءَ ی
َّ
 ٢٣(کهف:  مگر منوط به مشیت الهی بدانی ،دهم هیچ کاری را مگو فردا انجام می؛ الل

 ).٢٤و 

 ؛است تر از اراده به مشیت الهی بسیار برجسته مه اطهارئدر روایات و ادعیه نیز توجه ا

مشتمل و ) ٢٩٧ـ٢٩٥، ١٣٩٢(قمی،روایت شده  که از امام باقر در دعای سحر ،مثال رایب

گری  سخنی از اراده نیست و مشیت الهی جلوهخداست، جمال و جلال و صفات اسما  بر

عظمت این صفت در تدبیر امور هستی و ارتباط بین خداوند و مخلوقات  گرِ  که بیان ،کند می

تباینی که در آثار و  ۀاز عالی و سافل با هم، مراتب وجود ۀهم« :امام خمینی ۀاوست. به گفت

 ۀجملگی یک حقیقت الهیه هستند که عبارت است از مشیت مطلق ،صفات با همدیگر دارند

همگی در عین مشیت  ،های متفاوتی که دارند های مختلف و طبقه رجهالهی و موجودات با د

آشنایی هرچه بیشتر با این صفت هم در  ،بر این اساس ).١٠٩: ١٣٦٣(خمینی،  »مستهلکند

حایز  ،سعادت و شقاوت خویشافعال و شناخت افعال الهی و هم در درک بهتر نقش انسان در 

 اهمیت است. 

 ةالاراد«، »بداء«که از کتب اربعۀ شیعه است، در چهار باب ، الکافیشیخ کلینی در کتاب 

و  ةالمشی«و » خصال ةلا یکون شیء فی الارض و السماء الا بسبع«، »أنها من صفات الفعل

 دوازده حدیث دربارۀ مشیت آورده است. از مهم»الاراده
ً
ترین موارد مطرح در این  ، جمعا

 تباط مشیت با دیگر اوصاف الهی، جایگاه مشیتتوان به: معنا و مفهوم مشیت، ار روایات می
این این مقاله با تکیه بر در نظام افعال الهی و ارتباط آن با افعال اختیاری انسان اشاره کرد. 

و را به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی، تبیین این صفت الهی  ،ها روایات و استفاده از شرح شارحان آن
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 ثیر آن بر افعال اختیاری انسان را مورد بررسی قرار دادهجایگاه آن در صدور فعل خداوند و نیز تأ
 است. 

هرچند در بین آثار کلامی متکلمان و مباحث الهیات از کتب حکما، بحث مستقلی با 

توان در  شود، پیشینۀ این بحث را علاوه بر آیات و روایات و ادعیه، می دیده نمی» مشیت«عنوان 

 نوشته
ِ

 ةمرآقاضی سعید قمی،  شرح توحید صدوقِ همچون ، الکافیشده بر روایات  شروح

ملاصدرا و ملاصالح مازندرانی و نیز برخی شروح ادعیه، از  شرح کافیِ علامه مجلسی،  العقولِ 

و نیز در تفاسیر قرآن ذیل آیات مربوط به مشیت،  امام خمینی شرح دعای سحرِ جمله 

 وجو کرد.  جست

  معاصر نیز مورد توجه قرار گرفته، به طوریهای کلامی  در پژوهش» مشیت الهی«موضوع 

، ١٣٩٦که مقالات متعددی در این موضوع نگاشته شده است؛ از جمله: (اکبرنژاد و توحیدی،

،  ٨، ١٣٩٥نژاد و ... ،  )، (رفعت٥٧ـ٣١، ٢٤، ١٣٩٤) ، (سرشار و محمدی، ١٤٦ـ ١٢٩، ١١

 ).١٠٨ـ ٩٣، ٩، ١٣٨٥) و (پورطولمی، ٤٨ـ٢٥

اند،  که به سعی خویش این موضوع را واکاویده و مورد بررسی قرار داده این اما این مقالات با

هم در بعد  الکافیجا که روایات  اند. از آن اما هر کدام از منظر خاصی به آن پرداخته

شناسی و وجودشناختی این صفت و هم از نظر تبیین جایگاه آن در مراتب فعل الهی و  مفهوم

ها، به  توان با بررسی و مداقۀ هرچه بیشتر در آن جامعیت است، میصدور فعل از انسان، دارای 

تر این صفت و شناخت میزان نفوذ و سیطرۀ آن بر فعل انسان دست  تبیین هرچه بهتر و دقیق

 یافت. 

 »مشيت«معناشناسي 

 در لغت

شده  تعبیر  »هاراد«است که در لغت از آن به  »شاء، یشاء« مصدر »شیء«از مادۀ مشیت 

ده؛ کرمعنا » ایجاد شیء و اصابت کردن« راغب آن را به ).٢٤٩: ١٢ق، ١٤١٤منظور،  ابن(است 

برای  استعمال و در صورت به معنی ایجاد و وجود شیء ،خدا بارۀبا این تفصیل که مشیت در

 ).٤٧٢و  ٤٧١ق: ١٤١٢(راغب اصفهانی،  استانسان، به معنی اصابت 

به هرچه  »شیء«چراکه  اند، معنا کرده» شدیدتمایل «برخی اندیشمندان نیز مشیت را به 
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یکی  ،مرتبۀ شدیدی از تمایل و مقام اختیار ،مشیت. پس شود آن صحیح باشد اطلاق می طلبِ 

شود. مشیت  آن فیض، خلق و تکوین ظاهر میواسطۀ و به  از دو جانب ترک و فعل است

و او را زمان و علم حضوری داشته اشیا  ۀهمخداوند به خداوند از آثار علم و قدرت اوست. 

 هراختیار تام برای او در ، مطلقه نیز ۀسازد. با قدرت کامل مکان و حد و حجابی محدود نمی

و هرچه حد کمتر  ؛قدرت عبارت است از رفع حد چراکه حقیقتِ  ،آنچه بخواهد حاصل است

 ذاتی و و حد دکه از هر قی، تر است تا منتهی شود به نور واجب مطلق قدرت کامل ،باشد

حدود است تمامی خارجی منزه است. از لوازم این تنزه، تحقق مشیت و اختیار و رفع 

 ).١٥٨ـ١٥٥: ٦، ١٣٦٠(مصطفوی، 

 در روايات

 در روایات در موارد فراوانی، از اراده به مشیت و از مشیت به اراده تعبیر شده؛ یعنی یکی
هاست (ر.ک: قمی،  ای اتحاد معنا بین آن گرِ نحوه به جای دیگری استعمال گردیده که بیان

اند؛  ). اغلب اندیشمندان نیز مشیت وارده در روایات را، به اراده معنا کرده٥١١: ٢ق، ١٤١٥

  ،داند چنانچه ملاصدرا مشیت را به معنای مطلق اراده می
ّ

عزم و اجماع بر فعل برسد  چه به حد

 »حادث ۀاراد«رانی نیز مشیت را ملاصالح مازند). ٢٢٠: ٤، ١٣٨٣(ملاصدرا، و چه نرسد 

: ٣، ١٣٨٨است (مازندرانی، که از صفات فعلیه  ،یعنی ایجاد شیء و احداث آن ؛داند می

: ١٣٦٣، (خمینیاست همان اراده  ،در مقام ظهورنیز مشیت  امام خمینی). از نظر ٣٥٣

١١٠(. 

بین مشیت روایات  هرچند اراده و مشیت از جهاتی با یکدیگر اتحاد معنایی دارند، در برخی

مشیت با اراده یکی که  بر ایندلالت دارد شود که  و اراده، تفصیل و تقدم و تأخر مشاهده می

عَالِمُ «؛ چنانچه آمده است: نیست
ْ
 ال

َ
  سُئِل

َ
ی یک

َ
ض

َ
رَ وَ ق

َّ
د

َ
رَادَ وَ ق

َ
اءَ وَ أ

َ
 عَلِمَ وَ ش

َ
ال

َ
هُ؟ ق

َّ
فَ عِلمُ الل

ی وَ 
َ

ض
َ
ی مَا ق

َ
مْض

َ
أ
َ
ی ف

َ
مْض

َ
مَشِ وَ أ

ْ
انَتِ ال

َ
مِهِ ک

ْ
بِعِل

َ
رَادَ ف

َ
رَ مَا أ

َّ
د

َ
رَ وَ ق

َّ
د

َ
ی مَا ق

َ
ض

َ
 وَ بِمَشِ یق

ُ
انَتِ یة

َ
تِهِ ک

دِ 
ْ

ق انَ التَّ
َ
رَادَةُ وَ بِإِرَادَتِهِ ک ِ

ْ
دِ یالإ

ْ
ی یرُ وَ بِتَق

َ
مٌ عَل

ِّ
د

َ
مُ مُتَق

ْ
عِل

ْ
ال

َ
اءُ ف

َ
مْض ِ

ْ
انَ الإ

َ
ائِهِ ک

َ
ض

َ
اءُ وَ بِق

َ
ض

َ
ق

ْ
انَ ال

َ
رِهِ ک

مَشِ 
ْ
مَشِ  ةِ وَ یال

ْ
انِ یال

َ
 ث

ُ
 یة

ٌ
ة

َ
الِث

َ
رَادَةُ ث ِ

ْ
 وَ الإ

ٌ
 :علم خداوند چگونه است؟ فرمود پرسیدند: از امام ؛»...ة

کند. پس امضا  راند و امضا می کند و قضا می کند و تقدیر می اراده می خواهد و داند و می می

آنچه را اراده کرده  کند تقدیر میو کند آنچه را تقدیر کرده.  کند آنچه را قضا کرده و قضا می می
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اش تقدیر و به تقدیرش  دهااش به مشیت اوست. به ار است. پس مشیت خدا به علم او و اراده

 ،و اراده ،مشیت دوم واست کند. پس علم بر مشیت مقدم  راند و به قضایش امضا می قضا می

 ).١٤٨: ١، ١٣٦٢(کلینی،  سومین مرتبه از مراتب وجود اشیاست

ای که بعضی مترتب بر  گانه در صدور فعل الهی به مراحل شش امام«در این حدیث 

علم ازلی ذاتی است که از تغییر ، مراد واول علم : اشاره فرموده است ،است بعضی دیگر

ایجاد است که  چهارم تقدیر، پنجم قضا و ششم نفسِ ، سوم اراده، محفوظ است. دوم مشیت

از مراتب سابق بر وجود  ،به همین جهتو  مقدم بر وجود شیء در عالم خارج هستندگی هم

مقدم بر اراده و دومین  ،مشیت ). پس٢٢١ـ٢١٩: ٤، ١٣٨٣(ملاصدرا، » اند ممکن شمرده شده

 است. خداوند مبدأ از مبادی فعل 

 چنانچه ؛داند ای پیش از اراده و آغاز عزم بر کار می مشیت را مرتبهنیز  امام کاظم

 «فرماید:  می
َ

 یلا
َ

ونُ ش
ُ
اءُ ءٌ  یک

َ
 ابْتِد

َ
ال

َ
اءَ ق

َ
تُ مَا مَعْنَی ش

ْ
ل

ُ
ی ق

َ
ض

َ
رَ وَ ق

َّ
د

َ
رَادَ وَ ق

َ
هُ وَ أ

َّ
اءَ الل

َ
 مَا ش

َّ
إِلا

فِعْل
ْ
شود. (راوی  هیچ شیئی جز به مشیت خدا، ارادۀ او و قضا و قدرش موجود نمی ؛» ال

 ).١٥٠: ١، ١٣٦٢آغاز کار (کلینی،  :گوید) گفتم: معنای مشیت چیست؟ فرمود می

که هر فعل دیگری متوقف بر آن و خداوند اولین فعل از افعال یعنی « ؛از کار استمشیت آغ

 محو و اثبات واولین ثبت در لوح «) یا ٣٥٦: ٤، ١٣٨٨(مازندرانی، » شود بعد از آن صادر می

: ٢ق، ١٤٠٤(مجلسی، » شود اولین چیزی که از جانب فاعل صادر و منجر به وجود معلول می

١٥٥.( 

مَشِ «: در تأکید همین معناست صادقروایت امام 
ْ
هُ ال

َّ
قَ الل

َ
ل

َ
 یخ

ْ
ش

َ ْ
قَ الأ

َ
ل

َ
مَّ خ

ُ
سِهَا ث

ْ
 بِنَف

َ
اءَ یئَة

مَشِ 
ْ
(کلینی،  مشیت ۀخداوند مشیت را به خود مشیت آفرید و دیگر اشیا را با واسط ؛»ئَةِ یبِال

، یهاست و هر مشیت دیگر مشیت اولینِ  ،مشیت خدا« مراد این است که)؛ و ١١٠: ١، ١٣٦٢

 ).٣٥٦: ٤، ١٣٨٨(مازندرانی، » غیر از آن و تابع آن است

اند که به  ، احداث اولین چیزی دانستهرادر روایت مزبور برخی اندیشمندان مراد از مشیت 

مراد، «)؛ چنانچه از نظر برخی ٥٠٩: ٢ق، ١٤١٥شوند (قمی،  واسطۀ آن، سایر اشیا مشیت می

 ۀمخلوقات و ماد آب که اولِ  ؛ یعنییابد یمصداق مشیت است که چیزی بدون آن هستی نم

 .)٢٤٨ :٢ ق،١٤٢٩ ،(قزوینی» هاست ها و زمین و مانند آن آسمان

ریسمان محکمی  ،مشیت« نیز کلامی به همین مضمون دارد. از نظر ایشان امام خمینی
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(یعنی  است میان آسمان الوهیت و زمین خلق... و کسی که افقش با افق مشیت یکی است

خداوند  ،و به واسطۀ اواست سمان و زمین آمیان ، او سبب متصل حقیقت محمدیه و علویه)،

 .)١١٠ :١٣٦٣(خمینی، » وجود را آغاز و به او ختم خواهد کرد

که در  پس مشیت از منظر روایات، نخستین مرتبه از ایجاد و تکون اشیاست، پیش از این

 آن، امکان تحقق هیچ موجودی نیست.  عالم خارج عینیت و ظهور یابند و بدون

 تفاوت اراده و مشيت

ای از اتحاد معنا وجود دارد، از منظر  چنانچه گفته شد، هرچند بین اراده و مشیت نحوه

ای از  گرِ مرتبه روایات این دو صفت به یک معنا نبوده و هر کدام حامل مفهومی خاص و بیان

ندیشمندان به اختلاف بین این دو واژه در معنا فعل خداوند هستند. در همین راستا، برخی ا

 اند: ه اره کرداش

بعد از علم و قبل از ، فعل اختیاریمشیت و اراده را معنایی دانسته که در  یئعلامه طباطبا

و از حیث ارتباط  »مشیت«این معنا از حیث ارتباط با فاعل . یابد می در نفس فاعل تحقق، فعل

 ، پاورقی). ١٥٠: ١، ١٣٦٢(کلینی، ود ش نامیده می »اراده«با فعل 

(مجلسی، تأکید مشیت است  ،عزم بر فعل و اراده ،از نظر علامه مجلسی نیز مشیت

 ). ١٥٠: ٢ق، ١٤٠٤

عین ها  و آن تفاوتی بین مشیت و اراده نیست، در مرتبۀ ذات احدیت ،ملاصدرااز نظر 

این امور از یکدیگر ، مرتبۀ فعل و عالم کون دراما  ؛هستند یتعال یکدیگر و عین ذات حق

داند؛  میظن به جزم  ضعف به قوه و نسبتِ  نسبتِ را، مشیت به اراده  نسبتِ او یابند.  تفصیل می

 ). ٢٣٠: ٤، ١٣٨٣(ملاصدرا، کند  اما آن را اراده نمی، خواهد چنانچه انسان چیزی را می

عل یا ترک به حسب مصلحت یا مفسده از نظر برخی اندیشمندان نیز مشیت، همان میل به ف

است؛ و اراده، تعلق قصد و جزم به یکی از طرفین است که آن را اختیار و به آن میل نموده. پس 

 ).٣٤٤: ١٣٨١مشیت وقتی به حد عزم برسد، اراده است (نراقی، 

الثبوت «که وقتی از معنای اراده پرسیده شد، فرمود:  استناد کلام امامبه  نیز بعضی

 به اراده را ، »یهعل
ّ

اند  یت بر مشیت تفسیر کردهعزم بر مشیت و گاهی اتمام مشیت و گاهی به جد

 ).٣٥٦: ٤، ١٣٨٨(مازندرانی، 

  ،از نظر امام خمینی
ً
: ١٣٦٣است (خمینی، همان اراده  مشیت در مقام ظهور و تجلی عینا
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١١٥.( 

یت، اراده، قدر، قضا مثل مش مراتب ذکرشده برای فعل خداوند در روایات ،توان گفت می

سیر وجودی شیء از بطن به ظاهر یا از وجود علمی به وجود خارجی  گرِ  ، در واقع بیانو...

پس وجود هر مرتبه، وابسته به وجود مرتبۀ پیشین و لازمۀ مرتبه پس از خود است؛ عینی است. 

را به دنبال ، فقدان مراتب پس از آن و عدم تحقق فعل خداوند مرتبهفقدان هر به طوری که 

مبتنی بر مشیت است و از سوی دیگر،  یی،ای است که از سو مرتبه ،خواهد داشت. بنابراین اراده

  :شود. پس اگر گفته شود مشیت حق به آن ظاهر می
ّ

عزم برسد، اراده است  مشیت وقتی به حد

 ،سخنی مورد تأیید روایات است. با این حال ،یا مشیت در مقام ظهور و تجلی همان اراده است

مَشِ «به تفاوت اراده و مشیت اشاره فرموده است: ، »بداء«در آخرین حدیث باب  امام
ْ
ئَةِ یبِال

رَادَةِ مَ  ِ
ْ

هَارِهَا وَ بِالإ
ْ

 إِظ
َ

بْل
َ
هَا ق

َ
أ

َ
نْش

َ
ودَهَا وَ أ

ُ
اتِهَا وَ حُد

َ
 صِف

َ
ف سَهَا فِ یعَرَّ

ُ
نْف

َ
  یزَ أ

َ
وَانِهَا وَ صِف

ْ
ل
َ
؛ »اتِهَاأ

ها را پیش از اظهار در عالم  و آنرا مشخص  خداوند با مشیت، صفات کلی و حدود ذاتی اشیا 

کلینی، (سازد  متمایز می ،ها را در رنگ و صفات و با اراده آنکند  خارج، انشا و ایجاد می

١٤٩ :١، ١٣٦٢(. 

فات کلی آن ای از وجود به شیء و تعیین حدود ذاتی و ص پس کار مشیت، اعطای مرتبه

ها از سایر اشیاست؛ چنانچه ملاصدرا  است؛ اما کار اراده تمایز همین شیء در صفات و ویژگی

 ،قبل از وجود آن در عالم خارج و به عبارت دیگر، متضمن علم به شیءمشیت «گوید:  می

به واسطۀ صفتی مرجح است که به اصل ، اما اراده عزم تام بر فعلاست... علمی شیء  یانشا

شیء در ، دهد. پس به وسیلۀ اراده رجحان می، از انحاء وجودشای  هود شیء یا نحووج

: ٤، ١٣٨٣(ملاصدرا،  »شود متمایز می ،وجودش به تمایزی که قبل از اراده وجود نداشت

٢٢٦.( 

 صفت ذات يا فعل بودن مشيت

 و از صفات فعل شمرده شده است. امام صادق »حادث«مشیت در لسان روایات 

مَشِ «اید: فرم می
ْ
 یال

ٌ
ة

َ
ث

َ
 مُحْد

ُ
 و از امام رضا .)١١٠: ١، ١٣٦٢کلینی، ( مشیت حادث است ؛»ئَة

مَشِ : «که فرمود نقل شده
ْ
مْ یال

َ
هَ ل

َّ
نَّ الل

َ
مَنْ زَعَمَ أ

َ
عَالِ ف

ْ
ف
َ ْ
اتِ الأ

َ
 مِنْ صِف

ُ
 مُرِ یة

ْ
ائِ یزَل

َ
 ش

ً
 یدا

َ
ل

َ
 ف

ً
سَ یا

دٍ  کننده  پندارد خدوند همیشه مرید و مشیت مشیت از صفات افعال است و کسی که می ؛»بِمُوَحِّ

 .)١٤٥ :٤ ق،١٤٠٣(مجلسی،  موحد نخواهد بود ،است
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مشیت خداوند را اراده و اعتقاد به ازلی بودن  مزبور،علامه مجلسی با استناد به حدیث 

مراد و مشیء هم ازلی  ،نداگر اراده و مشیت ازلی باش ،داند. از نظر وی مساوق با شرک می

موجب ، ها با خداوند دائمی آن بودنِ ، نیستندحق مشیت و اراده عین ذات  چون خواهند بود. و یا

 ).٣٧: ٥٤ ق،١٤٠٣مجلسی، ( وجود دو اله دیگر خواهد بود

از نظر با وجود این، برخی اندیشمندان قائل به وجود مشیت در مرتبۀ ذات الهی هستند. 

دارای مشیت ازلی اجمالی است که عین ذات او و علاوه بر مشیت فعلیه،  خداوند ،ملاصدرا

هرچه از خیر و مصلحت در عالم است اراده  آن،و بر اساس  عین علم اجمالی ازلی اوست

دو  ،علم او به اشیا ۀبرای خداوند به موازن«نویسد:  ). او می٢٢٥ :٣، ١٣٨٣ کند (ملاصدرا، می

  که به آنچه واقع میذاتیه  ۀمشیت است: مشیت ازلی
َّ
ق آن شود تعلق دارد و چون تحقق متعل

شود؛ و مشیت دیگری که جدید و تابع علم جدید  تعبیر می "مشیت حتم"از آن به  ،واجب است

 از نظر وی، .)٢٣٤ :٣ ،١٣٨٣ (ملاصدرا، »تعبیر شده است "مشیت عزم"است و از آن به 

در روایات، بر حسب مراتب و حادث شمردن آن از صفات فعل ، اجمالی ۀاعتبار مشیت ذاتی

که فهم جمهور به آن  استیا به حسب آن چیزی ، که در آیات قرآن وارد شده استتفصیلی آن 

 ).٢٣٤ :٣ ،١٣٨٣ ملاصدرا،(رسد  می

به اعتبار فهم پرسنده و حدوث مشیت،  تصریح روایات برنیز،  امام خمینیاز نظر 

 است،ت ذات ااز صفسؤال در حقیقت  ،لم و قدرت باشدال اگر از عؤزیرا س است،مخاطب 

 
ً
مشیت که  وبه خلاف اراده  ؛ها در علم و قدرت متوجه علم و قدرت ذاتی است ذهن چون نوعا

فهم مخاطب و مقام معرفت او  ۀال به اندازؤپاسخ هر س ،بنابراین. خارجی است یمتعلق به اشیا

2Fداده شده است

 ).١١٦: ١٣٦٣(خمینی،  ١

                                                           
نیز به همین شکل است. ملاصدرا اعتبار اراده از صفات فعل » اراده«. موضع ملاصدرا و امام خمینی دربارۀ صفت ١

. از دانسته است ،و مبرا از انفعال است خداعلم که عین ، ذاتی ۀمردم از درک اراددر روایات را نیز، به دلیل قصور فهم 

 :٣ ،١٣٨٣ (ملاصدرا،شود، دلیل این اعتبار است  نظر وی، تنزیه خداوند از اموری که با اراده در انسان حادث می

تالی فاسدی دارد و آن این است که نیز اعتبار اراده به حسب روایات از صفات فعل،  امام خمینیاز نظر  .)٢٢٤

خداوند در مقام ذات، از یکی از صفات کمالیه (اراده) خالی باشد و مثل فواعل طبیعی باشد که فعل بدون اراده از 

  حقاز نظر وی، شود.  ها صادر می آن
ّ

 از آن است که صفتی از صفات کمال موجودی را فاقد باشد تعالی اجل

 ).٢٤: ١٣٦٢(خمینی، 
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ه از احادیثی که بر صفت فعل و حدوث مشیت تصریح دارند، تصویری هم که از ولی گذشت

کند؛ برای مثال،  مشیت در روایات متعددی ترسیم شده، صفت فعل و حدوث آن را تقویت می

در بیان مراتب فعل الهی، بین مشیت و دیگر مراتب، مثل علم و اراده، تفصیل و تقدم و تأخر 

مشیت از صفات ذات بود، به دلیل عینیت تمام صفات الهی در  وجود دارد؛ در حالی که اگر

ها وجود نداشت. در حدیث دومِ باب  مرتبۀ ذات حق با یکدیگر، تفصیل و تقدم و تأخری بین آن

کند که علم  نیز، امام ضمن ردّ عینیت علم و مشیت، تصریح می» أنها من صفات الفعل ةالاراد«

مشیت از صفات ذات باشد، سبقت علم ـ که از صفات  سابق بر مشیت است؛ در حالی که اگر

ذات است ـ بر آن محال است. در حدیث چهارمِ همین باب نیز به مخلوق بودن مشیت (خلق 

بنفسها...) تصریح شده است؛ در حالی که صفات ذات ممکن نیست که مخلوق  ةالله المشی

که خداوند هم فاعل و هم قابل باشند، چون مستلزم اجتماع نقیضین خواهد بود؛ به این معنا 

ای  صفات خویش خواهد بود که محال است. بنابراین دست برداشتن از ظاهر روایت، قرینه

خواهد که در روایات دیگر این قرینه وجود ندارد. به همین دلیل، برخی اندیشمندان حدوث  می

اند  ان دانستهو بلکه از ضروریات مذهب آن بیت اراده و مشیت را از مقررات طریقۀ اهل

 ).٥٠٧: ٢ق، ١٤١٥(قمی، 

توان توجه این دو اندیشمند به دیگر احادیث را نادیده گرفت و از سوی  جا که نمی اما از آن

ل و یوأتدر قرن دوم هجری، که » مشبهه«و » مجسمه«هایی چون  دیگر، با توجه به ظهور فرقه

نادرست د یخلق عقابرای مساعدی  ۀنیزمبرای آنان  بیت اهلث یو احادقرآن ات یف آیتحر

کرد،  در باب ذات و صفات خداوند و تجسیم و تشبیه او به مخلوقات از جمله انسان ایجاد می

توان  تواند غیرموجه باشد. بر این اساس می این دلیل (صدور حدیث با نظر به مخاطب) نمی

خداوند از صفات  و اهمیت تنزیه گفت، به دلیل جوّ عقیدتی سیاسی حاکم بر زمان ائمه

اند،  ای نداشته و آنچه بیان داشته به اراده و مشیت ذاتیه اشاره مخلوقات، ائمه معصومین

 مرتبۀ فعلیۀ مشیت بوده است. 

ها در برخی احادیث نیز دست برداشت و قائل به مشیت  توان از ظاهر برخی واژه هرچند می

را مجاز و به » خلق«، کلمۀ »نفسها و...ب ةخلق الله المشی«ذاتیه شد؛ چنانچه برخی در حدیث 

لازمۀ ذات  ،که مشیت کنایه از ایناند، نه آفرینش و ایجاد؛  معنای ثبوت و تحقق مشیت دانسته

 ).١٤٥: ٤ق، ١٤٠٣؛ مجلسی، ١٨: ٢ق، ١٤٠٤و از آن منتزع است (مجلسی،  الهی
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و هم در  توان گفت، مشیت صفتی ذومراتب است که هم در مرتبۀ ذات حق بنابراین می

 مرتبۀ فعل او وجود دارد. 

 مشيت الهي و افعال انسان ةرابط

چ یه، دارای افعال و آثاری هستند هستی تمامی ذواتی که در عالم« ،میکر قرآناز دیدگاه 

بر ). ٣٧٦: ١٣ق، ١٤١٧(طباطبائی، » که خدا بخواهد زند مگر آن ها سر نمی عمل و اثری از آن

مشیت الهی بر عمل انسان را  ۀای است که سیطر قرآن به گونه در سبک سخن انبیا ،همین اساس

نِ  :به خضر موسی سخن همچون ؛سازد به خوبی نمودار می
ُ

  یسَتَجِد
ً
هُ صابِرا

َّ
 إِنْ شاءَ الل

نِ  :به موسی بیشع)؛ و ٦٩کهف: (
ُ

الِحِ  یسَتَجِد هُ مِنَ الصَّ
َّ
)؛ ٢٧قصص: ( نَ یإِنْ شاءَ الل

نِ  :ابراهیمبه پدرش  لیاسماعو 
ُ

ابِرِ  یسَتَجِد هُ مِنَ الصَّ
َّ
)؛ و ١٠٢صافات: ( نَ یإِنْ شاءَ الل

هُ آمِنِ  :انبه اصحابش رسول خدا
َّ
حَرامَ إِنْ شاءَ الل

ْ
 ال

َ
مَسْجِد

ْ
نَّ ال

ُ
ل

ُ
خ

ْ
تَد

َ
و در )؛ ٢٧فتح: ( نَ یل

 فرماید:  می خداوند خطاب به پیامبر ،نهایت
َ

نَّ لِش
َ
ول

ُ
ق

َ
نْ  یءٍ إِنِّ  یوَ لا ت

َ
 أ

َّ
 إِلا

ً
دا

َ
 غ

َ
 ذلِك

ٌ
فاعِل

هُ ی
َّ
 ).٢٤و  ٢٣(کهف:  شاءَ الل

نْ ی ئاستثنا ۀای که جمل نکته
َ
 أ

َّ
هُ یإِلا

َّ
، این است که نباید آن است ۀدر مقام افاد شاءَ الل

 ت خدا و اذن او کندیازی از مشین ادعای استقلال در عمل و بی دیگریا یکسی برای خود 

اراده و آزاد دارای ن حال که یانسان در ع«)؛ به عبارت دیگر: ٣٧٧: ١٣ق، ١٤١٧(طباطبائی، 

عنی انسان نه در ی ؛بدون خواست خدا هم کاری انجام دهدتا بتواند ست یاست، ولی مستقل ن

 ).١٥٩: ٧، ١٣٨٣(قرائتی، » تمام امور به او داده شده است ارِ یجبر است و نه اخت

تا بدان پایه از اهمیت است که  انساندر تحقق افعال  مشیت الهیبه مدخلیت  توجه

 إِذا نَسِ : فرماید خداوند در ادامه می
َ

ك رْ رَبَّ
ُ
ک

ْ
 عَسییوَ اذ

ْ
ل

ُ
نْ   تَ وَ ق

َ
رَبَ مِنْ هذا  ینِ رَبِّ یهْدِ یأ

ْ
ق
َ
لأِ

 
ً
دا

َ
فراموش کردی در کلام ، هر وقت در اثر غفلت از مقام پروردگارت)؛ یعنی ٢٤(کهف:  رَش

 یادآوری، به محض ، مذکور را به کار بری یخود استثنا
ً
گاه  اد پروردگارت باش، آنیبه  مجددا

ت او کن ید به اذن و مشیش را مقیم او و از او بدان و افعال خویملك و قدرت خود را تسل

 ).٣٨١: ١٣ق، ١٤١٧(طباطبائی، 

ث به روشنیِ بح تواند می ،حدیث ذیل هرچند در مقام تبیین تفاوت علم با مشیت است

هِ وَ مَشِ «: ندپرسید از امام صادقکمک کند. 
َّ
مُ الل

ْ
انیعِل

َ
فِق وْ مُتَّ

َ
انِ أ

َ
تَلِف

ْ
علم و  ؛»ئَتُهُ هُمَا مُخ
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 «: دادندپاسخ  یا متفاوتند؟ و امام ندستهمشیت یکی 
َ
مُ ل

ْ
عِل

ْ
مَشِ یال

ْ
 یسَ هُوَ ال

َ
نَّك

َ
رَی أ

َ
 ت

َ
لا

َ
 أ

َ
ئَة

هُ 
َّ
اءَ الل

َ
ا إِنْ ش

َ
ذ

َ
 ک

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 سَأ

ُ
ول

ُ
ق

َ
  ت

ُ
عَل

ْ
ف
َ
 سَأ

ُ
ول

ُ
ق

َ
 ت

َ
هُ دَلِ  وَ لا

َّ
اءَ الل

َ
 إِنْ ش

َ
ك

ُ
وْل

َ
ق

َ
هُ ف

َّ
ا إِنْ عَلِمَ الل

َ
ذ

َ
هُ یک نَّ

َ
ی أ

َ
 عَل

ٌ
ل

مْ 
َ
ذِ یل

َّ
انَ ال

َ
اءَ ک

َ
ا ش

َ
إِذ

َ
 ف

ْ
أ

َ
مَشِ  یش

ْ
ابِقُ لِل هِ السَّ

َّ
مُ الل

ْ
اءَ وَ عِل

َ
مَا ش

َ
اءَ ک

َ
علم همان مشیت نیست.  ؛»ئَةِ یش

گویی اگر خدا  دهم و نمی انجام می ،لان کار را اگر خدا بخواهدف :گویی بینی که تو می مگر نمی

زیرا اگر  ،خواهد دلیل آن است که خدا نمی، گویی اگر خد بخواهد پس همین که می ؟!بداند

تر از مشیت  علم خداوند پیش خواهد و شود که او می همان می ،خداوند چیزی را بخواهد

 .)١٠٩: ١، ١٣٦٢(کلینی،  اوست

برای یکی ی تعلیل »الله شاء نإ«به جای  »ن علم اللهإ«عدم صحت گفتن  ،روایتدر این 

  :دلالت دارد »ان شاء الله«چراکه  است،مشیت علم و نبودن 
ً
بر عدم مشیت فعل در حال  ،اولا

  ؛ن موجود بودهمین الآزیرا اگر مشیت خدا به فعل تعلق گرفته بود، حاضر، 
ً
در  شکبر  ،ثانیا

فرماید:  می اماماین معنای صحیحی است. چنانچه  و ؛در آینده آنبه  تعلق مشیت خداوند

به دلیل امتناع تخلف  ،زیرا اگر خواسته بود ،خواهد نمی خداکه  دلیل است بر این »الله شاء ان«

 متع
َّ
  ،ق مشیت از آنل

ً
، »ان علم الله«گفته شود » الله شاء ان«اما اگر به جای  موجود بود. حتما

در تعلق علم  در حال حاضر و شک، دلالت دارد بر عدم تعلق علم خداوند به فعلاین کلام 

از علم او  ،ها و زمین ای در آسمان زیرا ذره ،و هر دو صورت باطل است ؛در آینده حق به آن

 . )٣٤٧: ٣، ١٣٨٨(مازندرانی، خارج نیست 

مشیت حادث و فعلیه  ۀ مذکور،در آیمورد نظر  مشیتکرد که استفاده  توان می از این روایت

پس مشیت  »سابق بر مشیت اوست.، علم خداوند: «فرماید در پایان می امام زیرا ،است

مشیتی همان ، این مشیتبه عبارت دیگر، اگر  .خر، نفس علمی نیست که بر آن مقدم استأمت

م این معنا نه توافق با ظاهر کلا، که عین ذات حق و متعلق به هر خیر و مصلحتی است باشد

 ،زیرا اگر مشیت در این جمله ذاتی باشد ؛سابق بر مشیت است ،که علم دارد و نه توافق با این

از خیراتی است که این کار این کار را انجام خواهم داد اگر  :این است که »ان شاء الله«ی معنا

ن در زما در حالی که عدم وجود فعل ؛ن کار خیر استآتعلق گرفته که  نآحق به  ۀذاتی مشیت

ن تعلق آکه این کار، خیری از خیرات است به  ذاتیه به این مشیتکه  دلالت ندارد بر این، تکلم

به آن تعلق ندارد  ،که عین ایجاد است ،حادثۀ که اراد بلکه فقط دلالت دارد بر این، نگرفته

 ).٣٤٨: ٣، ١٣٨٨(مازندرانی، 
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بلکه باید مشیت  ،است ۀ مشیت ذاتی پروردگاررانسان نه تنها تحت سیط ،بر این اساس

و این در واقع بیان دیگری از  ؛ندکرا اقتضا  فعل اونیز حدوث یا همان ارادۀ حادث  خداوند ۀفعلی

خداوند و  ۀدلیلی بر سلطنت مشیت و اراد«آفرینش و تحقق هر چیزی به مشیت الهی و 

 .)٥٠٤ :٢ ق،١٤١٥ قمی،(» مشیت اوستها در  استهلاک تمام مشیت

نان چه در ادامه بحث روشن خواهد شد مجرد مشیت خداوند و اراده و از سوی دیگر چ

ۀ عبد و  تأثیر آن در صدور مشیت و اراد تقدیر او برای تحقق افعال انسان کافی نیست؛ بلکه

باشد.  فعل، حزء اخیر از علت تامه است و تحقق و عدم تحقق فعل، منوط به وجود این جزء می

و خودداری او از اراده و اختیار فعل، به صرف مشیت خداوند و که با عدم تأثیر عبد  به طوری

شود از یک سو  یابد. پس هر فعلی از انسان صادر می اراده و تقدیر او فعلی از انسان تحقق نمی

منوط به اراده و مشیت خداوند و از سوی دیگر تأثیری از بنده است که این مورد اخیر متمم 

 ).١٥٩: ٢ ق،١٤٠٤علت تامه است.  (مجلسی، 

 مشيت و امر و نهي الهي ةرابط

است و مشیت تشریعی که با افعال  »تشریعی«و  »تکوینی«به دو صورت مشیت خداوند 

اختیاری انسان ارتباط دارد، برخلاف مشیت تکوینی، امکان عدم تحقق مقتضای آن وجود 

به موازات مشیت «ه یابند؛ به این معنا ک دارد. این دو قسم از مشیت، با اوامر الهی ظهور می

امر تکوینی، گریزی از تحقق  دربر دو قسم است: امر تکوین و امر تشریع. خداوند، امر او نیز 

 آیۀ  مانند ؛به نبوده و راهی جز اطاعت محض وجود ندارد مأمورٌ 
َ

رادَ ش
َ
مْرُهُ إِذا أ

َ
ما أ نْ یإِنَّ

َ
 أ

ً
 یئا

َ
ول

ُ
ق

 
َ
نْ ف

ُ
هُ ک

َ
ونُ یل

ُ
تشریعی، به خاطر تحقق باواسطه، عصیان و تجاوز از امر امر در اما ). ٨٢(یس:   ک

هُ ساجِدِ مثل آیات:  )؛٢٣٤: ٤، ١٣٨٣(ملاصدرا، » خدا ممکن است
َ
عُوا ل

َ
ق

َ
) ٢٩ :حجر( نَ یف

جَرَةَ  و
َّ

رَبا هذِهِ الش
ْ

ق
َ
 ).٣٥) (بقره: وَ لا ت

 إنَّ «فرماید:  می در روایتی، به این دو قسم از مشیت اشاره الرضا امام ابوالحسن
 
َ
هِ إِرَادَت

َّ
اءُ وَ ینْهَی وَ هُوَ ینِ إِرَادَةَ حَتْمٍ وَ إِرَادَةَ عَزْمٍ یتَ ینِ وَ مَشِ یلِل

َ
 یش

َ
مُرُ وَ هُوَ لا

ْ
 یأ

َ
 وَ مَا رَأ

َ
اءُ أ

َ
 تَ یش

نْ 
َ
هَ نَهَی آدَمَ وَ زَوْجَتَهُ أ

َّ
نَّ الل

َ
مْ یأ

َ
وْ ل

َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
اءَ ذ

َ
جَرَةِ وَ هُوَ ش

َّ
 مِنَ الش

َ
لا

ُ
ک

ْ
 یأ

َ
مْ ش

َ
 ل

ْ
 یأ

َ
لا

َ
ک

َ
وْ أ

َ
 وَ ل

َ
لا

ُ
ک

ْ
أ

بَتْ مَشِ 
َ
ل

َ
غ

َ
مَرَ إِبْرَاهِ یتُهُمَا مَشِ یل

َ
هِ وَ أ

َّ
 الل

َ
 یة

َ
نْ لا

َ
اءَ أ

َ
 ابْنِهِ وَ ش

ِ
بْح

َ
مْ یمَ بِذ

َ
وْ ل

َ
بَحَهُ وَ ل

ْ
 یذ

َ
نْ لا

َ
 أ

ْ
أ

َ
بَحَهُ یش

ْ
ذ

بَتْ مَشِ 
َ
ل

َ
غ

َ
 إِبْرَاهِ یل

ُ
 یمَ مَشِ یة

َّ
هِ عَزَّ وَ جَل

َّ
 الل

َ
 ارادۀ: دو اراده و دو مشیت است وند،برای خدا ؛»ة
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خواهد. آیا ندیدی خداوند آدم و  اما نمی، کند کند و امر می حتم و ارادۀ عزم. خداوند مشیت می

 ،خواست اما خوردنشان را خواست و اگر نمی ،اش را از خوردن از درخت نهی کرد زوجه

که  در حالی ؟دش خوردند مشیتشان بر مشیت خداوند غالب می خوردند؛ که اگر می نمی

اما آن را مشیت نکرد؛ که  ،را به ذبح پسرش امر کرد است. و ابراهیم اینتر از  متعالی ،خداوند

، ١٣٦٢؟ (کلینی، کرد خدا غلبه می ۀبر خواست ابراهیم ۀخواست ،ذبح را نخواسته بودعدم اگر 

١٥١: ١.( 

ها  اوند، با اختیار و آزادی آنها به اطاعت از اوامر و ترک نواهی خد جا که تکلیف انسان از آن

یابد و سعادت و شقاوت افراد نیز در گرو عمل به تکلیف یا ترک آن است، پس خداوند  معنا می

امکان تخلف از مشیت تشریعی را، با اراده و اختیاری که به انسان عطا فرمود، فراهم کرده 

و مشیت   اراده، فوق را در روایت مراد از اراده یا مشیت حتم«است؛ به همین دلیل، برخی 

خداوند نسبت به افعال خویش، و مراد از اراده و مشیت عزم را، مشیت و ارادۀ خداوند نسبت به 

). ٣٦٢: ٤، ١٣٨٨؛ مازندرانی، ٦٣٩ق: ١٤٣٠اند (شریف شیرازی،  افعال بندگان دانسته

ولی صدور آن  ،تو آن را کراهت داش کرد یعنی عبد را از چیزی نهی» ینهی و هو یشاء«بنابراین 

یعنی » مر و هو لا یشاءأی«مجبور نیست. و ، به این اعتبار که در قبول نهی، را از عبد اراده کرد

 ،که مجبور به قبول نیست اعتبار این هباز او اما صدورش را ، عبد را به چیزی امر و آن را اراده کرد

 ).٣٦٢: ٤، ١٣٨٨(مازندرانی، مشیت نکرد 

آدم و همسرش  ،خداوند«ین مضمون دارد: همکلامی به  ،حدیثشیخ صدوق در شرح این 

ولی نخواست که  ،خورند ها از این درخت می دانست آن را از خوردن از درخت نهی فرمود و می

و این  ؛ها را از آن نهی کرد طور که با نهی و زجر آن همان ،کلشان شودأبه جبر و قدرت مانع 

 ).٦٦و  ٦٥ق: ١٣٩٨ (صدوق، »است معنی مشیت خدا در آن دو

مْ «، سیاز نظر علامه مجل
َ
هُ وَ ل

َّ
مَرَ الل

َ
 یأ

ْ
أ

َ
که خداوند بندگان را به اعمال نافع  یعنی این» ش

گاه فرمود پس  ؛ها مشیت نکرد فعال را از آناما خصوص صدور آن ا، همچون ایمان و طاعت آ

نفع اوست و خودداری از آن که سجده به  یعنی او را به این، امر خدا به ابلیس برای سجده بر آدم

گاه کرد، به ضررش و اگر سجده بر آدم را مشیت کرده  ؛اما خصوص سجده را مشیت نکرد ،آ

 مشیت خدا محال است،  ابلیس بر ۀغلب چون ،بود
ً
بلکه هر کدام از انجام  ؛کرد سجده می حتما

به خواست و  امتناع از سجده چون . پسو ترک سجده را به اراده و اختیار خود او مشیت کرد
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به همین جهت ابلیس مستحق ، مشیت مؤثر شیطان تحقق یافت و این جزئی از علت تامه بود

 ).١٦٠: ٢ق، ١٤٠٤(مجلسی، ذم و عقاب گردید 

انجام نواهی و ترک اوامر خویش را از  ، بندگانخداوند قادر است از سر جبر هرچند«پس 

، ١٣٨٨(مازندرانی،  »کند ها را منع نمی آن، تکلیف منافات داردمصلحت با  چوناما بازدارد، 

شود، در گرو خواست و ارادۀ خود  ). بنابراین آنچه از افعال بندگان مشیت می٣٦٢: ٤

گاهی مشیت خداوند با محبت و  هاست، هرچند موافق امر و نهی الهی نباشد؛ چنانچه آن

رَادَ «فرماید:  می امام صادق. رضای او در تقابل است
َ
اءَ وَ أ

َ
مْ ش

َ
مْ یوَ ل

َ
 یحِبَّ وَ ل

َ
نْ لا

َ
اءَ أ

َ
 ش

َ
رْض

 ی
َ

ونَ ش
ُ
مْ  یک

َ
 وَ ل

َ
لِك

َ
 ذ

َ
ل

ْ
رَادَ مِث

َ
مِهِ وَ أ

ْ
 بِعِل

َّ
نْ یءٌ إِلا

َ
مْ یحِبَّ أ

َ
ةٍ وَ ل

َ
ث

َ
لا

َ
 ث

ُ
الِث

َ
 ث

َ
ال

َ
 یق

َ
رَ   رْض

ْ
ف

ُ
ک

ْ
 ؛»لِعِبادِهِ ال

جز به علم چیزی  خواستِ کند، اما دوست ندارد و راضی نیست.  خواهد و اراده می خداوند می

، اما دوست ندارد گفته شود خدا یکی از سه است و به کفر او نباشد و همین را اراده کرد

 ).١٥٢: ١، ١٣٦٢بندگانش راضی نیست (کلینی، 

 که کفر و اعتقاد به تثلیث، برخلاف رضا و حبّ خداوند است، اما یعنی با وجود این
هر آنچه در عالم هستی از «نویسد:  که ملاصدرا می خارج از مشیت و ارادۀ او نیست؛ چنان

همگی به مشیت خدا  وجود دارد،و یا از شرور مثل کفر و معصیت  ،خیرات مثل ایمان و طاعت

و ارادۀ اوست و خارج از قضا و تقدیر او نیست؛ ولیکن خیرات همگی به قضای او و نزد او 

: ٤، ١٣٨٣صدرا، (ملا» شرور همگی به قضای او و نزد او غیرمرضی است اما ،مرضی است

٢٣٧.( 

تواند چیزی را بخواهد که  پس اگرچه انسان به دلیل برخورداری از اراده و اختیار می

برخلاف امر و نهی خداوند و حتی محبت و رضای او باشد، اما همین، به مشیت خدا و 

 خواستِ اوست و دلیلی بر تفوق مشیت انسان بر مشیت خداوند نیست. 

 ت انسانرابطة مشيت الهي و مشي

آید، انسان در مشیت افعال اختیاری  چنانچه از آیات قرآن و برخی روایات به دست می

خویش نیز تحت سیطرۀ مشیت حق است؛ یعنی اگر در بیان پیشین، مشیت به فعل انسان با قید 

ق مشیت الهی، خود مشیت انسان است.  گرفت، در این اختیار و آزادی تعلق می
َّ
امام جا، متعل

هُ «: فرماید یم رضا
َّ
 الل

َ
ال

َ
ذِ  یئَتِ یا ابْنَ آدَمَ بِمَشِ یق

َّ
نْتَ ال

َ
نْتَ أ

ُ
اءُ  یک

َ
ش

َ
 مَا ت

َ
سِك

ْ
اءُ لِنَف

َ
ش

َ
؛ به »ت
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: ١، ١٣٦٢کلینی، (کنی  خواهی، مشیت می مشیت من است که هر آنچه برای خودت می

ل از فعل او، پذیرد، قب واسطه از مشیت خداوند تأثیر می ؛ یعنی آنچه در وجود انسان، بی)١٥٢

اءَ اللهمشیت اوست؛ چنانچه در آیۀ شریفۀ 
َ

ن یَش
َ
 أ

َّ
اءُونَ اِلا

َ
ش

َ
مشیت «) نیز ٣٠(دهر:  وَ مَا ت

ق، ١٤١٧(طباطبائی، » خداوند به مشیت انسان تعلق گرفته و با واسطۀ مشیت انسان به فعل او

به واسطۀ مشیت جازمی  ها، تعلق مشیت الهی به افعال اختیاری انسان«)؛ یعنی ٢٢٩: ٢٠

. پس خداوند با حفظ اختیار )٣٥٦: ٤، ١٣٨٨(مازندرانی، » شود ها صادر می که از آناست 

عبد، سیطرۀ مشیت الهی بر مشیت انسان را هم بیان فرمود. در حالی که اگر فرموده بود: به 

شد؛ بلکه  دهی، حمل بر جبر بندگان در انجام افعالشان می مشیت من هر کاری را انجام می

کنی، و با این نحوه از بیان، مسئولیت انجام فعل را نیز متوجه  فرمود: به مشیت من مشیت می

ای نیست که به اجبار او در  خود او ساخت، چراکه تأثیر مشیت خداوند در مشیت انسان به گونه

 ،برای توفیق و خذلان خداوند«نویسد:  انجام فعل بینجامد؛ چنانچه علامه مجلسی می

ق، ١٤٠٤(مجلسی، » رسد اما به حد الجاء و اضطرار نمی ،دخلیتی در صدور فعل وجود داردم

اول: منع «کند:  مشیت الهی نسبت به افعال انسان مطرح می بارۀسه احتمال در ). او١٦٠: ٢

ای از  دوم: دعوت به فعل به خاطر گونه ؛کند هایی که عبد را از فعل منصرف می الطاف و هدایت

(مجلسی، » م: عقوبت بنده به خاطر آنچه با سوء اختیار خود انجام داده استسو ؛مصلحت

 ).١٠٢: ٥ق، ١٤٠٤

پذیرد، پیش از فعل انسان،  توان گفت در این موارد نیز آنچه از مشیت حق تأثیر می می

تواند با الطاف و هدایت خویش، مشیت یا همان میل و گرایش  مشیت اوست؛ یعنی خداوند می

مت ایمان و عمل صالح سوق دهد و برعکس؛ اگر خذلان او را اراده کند، با منع بنده را به س

تواند با تأثیر در مشیت انسان،  الطاف و هدایت خویش، او را از میل به حق بازدارد. چنانچه می

او را با اراده و اختیار خودش به سمت انجام کاری سوق دهد که مصلحتی در انجام آن است یا 

 قوبت برای اوست. برعکس؛ نوعی ع

پس هرچند خداوند انسان را به دلیل برخورداری از اراده و اختیار، در افعال خویش متمکن 

تواند با امر و نهی و محبت و رضای خداوند در تقابل  ساخته و این مرتبه از مشیت است که می

امرٌ بین  باشد، اما دلیل استقلال انسان در مشیت افعال خویش نیست و این بیان دیگری از

 الامرین است؛ پس نه جبر است و نه اختیار تام. 
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 گيري نتيجه

در آینۀ روایات، از صفات فعلیۀ خداوند و حادث است؛ اما با توجه به وضعیت  »مشیت«

 در قرن» مجسمه«و » مشبهه«هایی همچون  و ظهور فرقه سیاسی ـ عقیدتی زمان ائمه
 توجه به مقدار درک و فهم مخاطب صادر شده وتوان گفت، این احادیث با  دوم هجری می

 عدم نسبتِ مشیت ذاتیه به خداوند، به جهت تنزیه او از تشبه به مخلوقات در صفات است.
 پس مشیت، صفتی ذومراتب است که هم در مرتبۀ ذات و هم در مرتبۀ فعل خدواند وجود

 دارد.
و  »تکوینی«به دو صورت از صدور فعل خداوند است که  تبهاولین مر، پس از علممشیت 

جاری است. مشیت در مقام تکوین فقط برای و از جمله انسان، در نظام هستی  »تشریعی«

صرف است  ۀو این همان مقام جبر و سلط ؛مشیت و اختیار نیست، خداست و احدی را در آن

 . شود که به حاکمیت مطلق خداوند در عالم وجود منتهی می

برخلاف مشیت ، ارتباط با اعمال اختیاری انسان استمشیت در مقام تشریع چون در 

هم ، انسان اختیاری امکان تخلف از مقتضای آن وجود دارد. بنابراین در تحقق افعال ،تکوینی

کدام به تنهایی علت تامه بر صدور  و هیچ ،مشیت خداوند مدخلیت دارد و هم مشیت انسان

ت ذاتی پروردگار که به تمام خیرات در مشیچراکه از سویی، علاوه بر  نیست،فعل از انسان 

تا باید به فعل انسان تعلق گیرد  ،که عین ایجاد و احداث استنیز مشیت فعلیه ، عالم تعلق دارد

بلکه اراده و  ،ثیر نیستأهمین مشیت مستقل در ت ،و از سوی دیگر ؛عملی از انسان سر زند

ه دلیل مصلحت تکلیف، هیچ و خداوند ب عل استفآخرین حلقه از مشیت  ،اختیار انسان

مشیت الهی با اراده و اختیار  کند؛ بنابراین ای را بر اطاعت از اوامر و ترک نواهی مجبور نمی بنده

تواند در تقابل با امر و  گیرد، و این مرتبه از مشیت است که می خود انسان به افعال او تعلق می

 نهی الهی و رضا و محبت او باشد. 

ن در مشیت افعال خویش از سر اراده و اختیار نیز، تحت مشیت الهی از سوی دیگر، انسا

گیرد و با  است؛ یعنی مشیت خداوند قبل از تعلق به فعل اختیاری انسان، به مشیت او تعلق می

واسطۀ مشیت انسان به فعل او. پس انسان در مشیت خویش نیز رها نیست و این بیان دیگری از 

 جبر است و نه اختیار تام.  امرٌ بین الامرین است؛ پس نه
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» بررسی تطبیقی رابطۀ مشیت و ارادۀ الهی در تفسیر کبیر و المیزان«)، ١٣٩٥نژاد، اکبر و ...( رفعت .٧
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 .بیروت، دار احیاء التراث العربی ،ربحارالأنوا ،ق) ١٤٠٣(، محمدباقر ،مجلسی .١٤

 ه.یالکتب الإسلام تهران، دار ،مرآة العقول ،ق)١٤٠٤( ،ــــــــــــــــــ .١٥
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الکتب  تهران، دار ،اکبر غفاری علی :تصحیح ،شرح اصول کافی، )١٣٨٨( ،ملاصالح، یمازندران .٢٠

 .الاسلامیه

 عهد.  ،کرج، ةیاللمعات العرش ،)١٣٨١(، نراقی، ملامهدی .٢١

مؤسسه مطالعات و تحقیقات تهران، ، یشرح أصول الکاف، )١٣٨٣(محمد بن ابراهیم،  ملاصدرا، .٢٢

 فرهنگی. 
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